
 

 

 « ستثناءلإا» 

  

 م. يگر برداريد ی هم سپس همان فعل را از عد  يه نسبت دهک عد  يرا به  ین است که فعلعبارت از آ

 : ةي استثنائ ی ارکان جمله

که  ی ا مفردي، باشد د جمعيشود و با یا خبر به او نسبت داده مي، فعل  ديآی : قبل از أدات م منه یمستثن -1

 .در جمله ی منفی استو يا نکره  ، اجزاء یدارا

 ل  إ:  أدات استثناء -2

 . ميکن یمنه جدا م ید و حکمش را از مستثنيآ یم ( ل  إ) بلافاصله بعد از  : یمستثن -3

 « اصطلاحات »

 ارکان خود را گرفته باشد.  ی کامل باشد و همه(اِل  ) قبل از  ی جمله یعني:  اماستثناء ت -1

 حذف شده و جمله ناقص است.  ( اِل   )قبل از ی جمله یکان اصلاز ار یکي:  استثناء ناتمام -2

 لمّا -لم -لن -لا –ما  )شده است.  ذکر ( اِل   )قبل از ی استفهام در جمله اي یاز أدات نف یکي:  یاستثناء منف -3

  ( ه ل -أ   -س  يل –

 ست. . ذکر نشده ا ( ل  إ )قبل از ی ا استفهام در جملهي یحرف نف استثناء مثبت: -4

 : یستثناحکام م   

غ(يد یبخاطر وجود قواعد ید منصوب باشد وليد در اصل بايآ یم( ل  إ )که بعد از یمستثنائ  ،گر مانند )مفر 

 رد. يگ یقبل اعراب م ی از جملهيه به نبا توج   یمستثن

بُ  -1 د منصوب شود يحتماً با یالف: مستثن  داً يل  حمإ ةالمدرس یلإتام و مثبت: جاء الطُلا 

 

 ل  واحداً منهُمإنَ يالمعل م ذُ يلمالت   ی: ما رأی تام و منف -2 

 

 

 

 



 

 

غب غ جمله (: ی: )ناتمام و منف : مُفَر   یرکان اصلأاز  یکي( ناقص است و  ل  إ قبل از ) ی در استثناء مفر 

ن ي، در ا ذکر شده است ( ل  إ )ی قبل از ا استفهام در جملهي یاز حروف نف یکين ينشده است همچن جمله ذکر

                                      رد.يگ یقبل اعراب م ی از جملهيبا توجه به ن ( ل  إ) بعد از  یصورت مستثنا

  .العدل   لّا إ ة  يصلِح  الرّعي  لا                          اً.يلّا علإت  يما رأ مانند: 

 

است و از شما خواسته  یمنف یگريک جمله مثبت و ديشود که  یاوقات دو جمله به شما داده م یگاه نکته:

 د.يل کنيه تبدي  استثنائ ی ک جملهين دو جمله را به يشود که ا یم

 د. يسيمثبت را کاملا بنو ی ابتدا جمله -1

 . ديکن اضافه را ( أدات  ل  إ )، مثبت  ی بعد از جمله -2

 د( ياند را حذف کن مدهمثبت آ ی که درجمله یو کلمات یمنف و فعل ی)حرف نف یمنف ی از جمله -3

 د.يسيبعد از أدات بنو یرا منصوب ساخته به عنوان مستثن یمنف ی از جمله ی  ماندهی باق -4

ح  التّ  ←متحان الإ لُ فيتکاسِ متحانِ / ما نَجَحَ المُ الإ في ذُ ينَجَحَ التلام  . ( ل  تکاسِ لّا الم  إمتحانِ الإ ذ  فييلام) ن ج 

 (.لّا فاطمة  إا يميمتحان الکإ البات  في)حضرت الطّ ← ا يميمتحان الکإا / ما حضرت فاطمة في يميمتحان الکإ الباتُ فيحضرت الط  

 

 

غ باشد جمله به صورت مثبت ترجمه مي  استثنائ ی اگر جمله: )أصل ترجمه(  نکته  ی شود و از کلمه یه مفر 

 .ديرا پرستش کن فقط خدا  ←ل  اللهَ إوا ل تعبُدُ  م. يکن ی)فقط( استفاده م

 .ک را خواندميزيفقط درس ف←  اء يزيل  درسَ الفإما قرأتُ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


